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ادامه از صفحه 2

چرا حضور؟!
 ... تا رکــود و کاهش ارزش پول ملی به پایین آمدن 
مصــرف بینجامــد و اقتصاد کشــور را منقبض کند، به 
همان اندازه که تهدید اســت، می تواند به یک فرصت 
تبدیل شــود. رویکرد مســئله محوری بــرای برون رفت 
از وضعیــت کنونــی جامعه، در کنــار دو رویکرد دیگر 
پیشــنهادی ازســوی کاندیداهــای اصلاح طلب، یعنی 
رویکرد ســاختارمحوری و رویکرد وظیفه محوری قرار 
دارد، رویکرد ساختارمحوری بر مهندسی مجدد ساختار 
جمهوری اسلامی و اصلاح قانون اساسی استوار است 
و رویکرد وظیفه محور بر انحصار وظایف هر دســتگاه 
به خود آن و جلوگیــری از دخالت نهادهای موازی در 
وظایف سه قوه قانونی کشــور. در شرایط فعلی اتخاذ 
رویکردهای ساختارمحور و وظیفه محور نه ممکن است 
و نه در اولویت مســائل مردم قرار دارد اگرچه با اجرای 
موفق رویکرد مســئله محور که بر حل مســائل محترم 
با تعامل با همه دســتگاه ها و اعتمادســازی و کاهش 
تنش در داخل کشور تمرکز دارد می توان در میان مدت 
و درازمــدت، رویکردهای ســاختارگرا و وظیفه گرا را با 
ایجاد بســتر مثبت در درون حاکمیت در دستور کار قرار 
داد. اقتصاد ایران که ۱۰ ســال قبل بــا ۱۰۰ میلیارد دلار 
و پنج ســال قبل با ۵۰ میلیارد دلار اداره می شــد، سال 
۱۳۹۹ بــا ۳۰ میلیارد دلار اداره شــده اســت و برنامه 
ریاضت اقتصادی که باید در دو دهه اجرا می شد، ظرف 
ســه سال به اقتصاد ایران وارد شــده است؛ البته مردم 
و به خصوص پنج دهک پایین جامعه، فشــار زیادی را 
در این سه ســال تحمل کردند، اما باید از دستاوردهای 
این ریاضت اقتصادی به خوبی استفاده کنیم و اشتباهی 
را مرتکب نشــویم که در سه ســال ۹۴ تا ۹۶ رخ داد و 
گشــایش های صورت گرفتــه در برجام منجر به رشــد 
مصرف شد. نقدینگی امروز کشور، حدود چهار هزار هزار 
میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی، 
مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار می شــود. اگر نقدینگی 
ســرگردان و مازاد را یکــی از بحران های اصلی اقتصاد 
ایران در دهه گذشــته بدانیم، می توان با ارز مازاد بر ۵۰ 
میلیارد دلار حاصل از برجــام، نقدینگی مازاد را ظرف 
یــک دوره چهارســاله جذب و به ســوی تولید هدایت 
کرد و از بار تورمی  رونق اقتصادی جلوگیری کرد. اینک 
اصلاح طلبان در چالشی بزرگ قرار دارند که می تواند به 
تولدی دیگر و دوم خردادی دوباره یا به کمرنگ شدن و 
حذف آنها از نهاد رســمی سیاست منجر شود؛ بدیهی 
اســت، با وجود همه کم لطفی ها و نامهربانی ها، روح 
اصلاح طلبــی در تــداوم حضــور و امید جریــان دارد. 
گفتمــان اصلاح طلبــی در اندیشــه ورزی، علم جویی، 
تحول خواهی، صلح طلبی، تکثر، دموکراسی، آزادی بیان 
و شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، بهبود 
سلامت، حفظ حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست 
تجلی می یابد. امید است دولت رفاه و عدالت، با مشی 
میانه روی، افتخار و ســعادت خدمت گزاری به مردمان 

قدردان این مرز و بوم را پیدا کند.

ادامه از صفحه اول

بوروکراسی و جامعه مدنی  
۲. شــکل گیری قشر بوروکرات که منافع و منابع را توزیع 
می کنــد و قدرت دولت را در جهــت منافع خود به کار 
می گیرد. وبر معتقد اســت هم در دنیای سرمایه داری و 
هم در دنیای سوسیالیســتی مســئله بوروکراسی وجود 
دارد. دولت های مختلف چــه قبل و چه بعد از انقلاب 
اسلامی نتوانسته اند برای مسئله بوروکراسی که موجد 
نابرابری، بیگانگی و بی قدرتی در جامعه است، تدبیری 
بیندیشــند. تدبیری که بوروکراسی را در خدمت جامعه 
مدنی قرار دهد. ســازمان های دولتی که حک شــده در 
جامعه نباشــند، غارتگر جامعه می شــوند و در خدمت 
گروه اقلیت قدرتمند قرار می گیرند. چنین بوروکراسی ای 
جــز تباهی چیــزی به دنبــال ندارد. عدم حک شــدگی 
بوروکراسی در جامعه مدنی باعث شده است که برخی 
کارمندان و مأموران دولتی از این سازمان ها برای منفعت 
شــخصی اســتفاده کنند. همچنین در کشــور ما روابط 
بوروکراتیکِ قابل پیش بینی درون دســتگاه های دولتی 
وجود ندارد. از نظر ایوانز، بی ثباتی، ضعیف و وخیم شدن 
بوروکراســی دولتی با بی نظمی جامعــه  مدنی همراه 
خواهد بود و حفظ و احیای بوروکراسی دولتی در پیوند با 
جامعه، امکان پروژه تحول اجتماعی را افزایش می دهد. 
دستگاه دولتی قوی، منسجم، عقلانی و مرتبط با جامعه  
مدنی از غارتگری جلوگیری می کند. شعار دولت قوی و 
بوروکراسی کارآمد بدون آرایش مناسب با جامعه مدنی 
راه بــه جایی نمی بــرد. به عبارتی، بوروکراســی دولتی 
نمی توانــد بدون ایجاد شــبکه ای از پیوندهــا با گروه ها 
و طبقــات اجتماعی تحول ایجاد کنــد. در حال حاضر 
ارتبــاط و تعامل با ثبات و ســازنده ای بین بوروکراســی 
دولتی و جامعه  مدنی وجود ندارد و این چنین است که 
جامعه در راســتای عدم ثبات قرار می گیرد. نکته مهم 
دیگر به دســتورالعمل ها و بخش نامه های صادرشــده 
از طــرف بوروکرات های ارشــد برمی گردد کــه نه تنها 
راهگشا نیســتند بلکه موانع بسیاری برای ارائه خدمات 
مناسب به افراد جامعه به وجود می آورند. گاهی تصور 
می شود مدیران سازمان های دولتی حقوق می گیرند که 
دستورالعمل های متعددی صادر کنند و عملکردشان بر 
اساس تعداد بخش نامه سنجیده می شود. تصور مدیران 
دولتی این اســت که آشفتگی ها و نابسامانی ها در ارائه 
خدمات به جامعه با صدور بخش نامه و دســتورالعمل 
حل می شــود. بوروکرات های صف نیز ارائه خدمات به 
افراد را منوط به بخش نامه های ستاد می کنند. این گونه 
بوروکراســی ایرانی قفس آهنین بزرگی برای گروه های 

زیادی از جامعه مدنی است.

کوتاه از دیپلماسى

واکنش ظریف به فروش دوباره 
سلاح از سوی آمریکا به اسرائیل

ایرنا: وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت:  �
«همین طــور که مهمات ســاخت آمریکا بر ســر 
فلســطینی های بی گناه ریخته می شــوند، آمریکا 
۷۳۵ میلیــون دلار دیگر از موشــک های نقطه زن 
را به رژیم صهیونیســتی داد تا با دقت بیشــتری 
کــودکان را بکشــد». محمدجواد ظریــف در این 
توییت نوشت: «بعد هم آمریکا جلوی صادرشدن 
ملایم تریــن بیانیــه از طــرف شــورای امنیــت را 
گرفت». وی افزود: «جهان دارد چهره کثیف رژیم 

صهیونیستی و حامی اش را می بیند».

دلیل تغییر لحن بن سلمان نسبت به 
ایران از  زبان شاهزاده سعودی

ایســنا: یکی از شــاهزادگان ســعودی بازگشت  �
احتمالی واشنگتن به برجام را دلیل تغییر لحن ولیعهد 
عربســتان نســبت به ایران می داند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگــزاری ناس، عبدالرحمن بن مســاعد، 
شــاهزاده ســعودی می گوید که برخــی متغیرهای 
بین المللی باعث تغییر لحن محمد بن سلمان نسبت 
به جمهوری اسلامی ایران شــده است. این شاهزاده 
ســعودی کــه از طریق کلاب هاوس در یک نشســت 
شرکت کرده بود، خاطرنشان کرد: «درخصوص روابط 
با ایران برخی رویکردهــای بین المللی در حال تغییر 
اســت؛ زیرا آمریکا آماده بازگشــت به برجام است». 
عبدالرحمن بن مســاعد در ادامه گفت: «برخی درباره 
دلیل تغییر لحن محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
در رابطــه با ایران ســؤال می کنند، دلیــل تغییر لحن 
محمد بن سلمان نزدیک شدن زمان بازگشت به برجام  
است؛ زیرا عربستان تلاش می کند در این توافق حضور 
داشته باشد و سناریوی توافق قبلی که در سال ۲۰۱۵ 
امضا شد، تکرار نشود؛ توافقی که میان ایران و جامعه 
بین المللی بدون مشارکت کشــورهای منطقه انجام 
شد». وی همچنین تأکید کرد که هر اتفاقی رخ بدهد 
عربستان حامی مسئله فلسطین خواهد ماند و موضع 

خود را تغییر نخواهد داد.

رویترز  مدعی شد:
از زمان خروج آمریکا از  برجام

 ۷۰۰ تحریم علیه ایران اعمال شده
ایســنا: خبرگزاری رویترز اعلام کرد دونالد ترامپ  �

از زمــان خروج از برجام بیــش از ۷۰۰ تحریم را علیه 
ایران اعمال کرده اســت. خبرگزاری رویترز با شمارش 
تحریم هایی که وزارت خزانه داری آمریکا پس از خروج 
از برجام و احیای تحریم های برداشته شده اعمال کرده 
بود، گزارش داد که ترامپ بیش از ۷۰۰ شخص و نهاد 
ایرانی را مورد تحریم قرار داده اســت. رویترز گزارش 
داد: ترامپ در این میان، دوجین مؤسسه حیاتی برای 
اقتصاد ایران از جمله بانک مرکزی و شرکت نفت ملی 
را مــورد تحریم قرار داده و مطابــق با قوانین آمریکا، 
تنبیهاتــی را برای طرف های خارجی به دلیل حمایت 
از تروریسم یا اشاعه تسلیحاتی طراحی کرده است. به 
نوشته رویترز، اگر بنا بر این باشد که ایران به صادرات 
نفــت خود بپــردازد، رفع بســیاری از ایــن تحریم ها 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. ایــن خبرگزاری در گزارش 
خود نوشت: رفع این تحریم ها بایدن را هدف اتهاماتی 
از جمله نرمش در برابر تروریســم قــرار می دهد اما 
اگر توافق هسته ای بخواهد احیا شود، رئیس جمهور 
آمریکا این ضربه سیاســی را خواهد خورد. به گزارش 
ایســنا، ادعای رویترز درباره تعداد نهادها و اشخاص 
مورد تحریم در حالی اســت که سیدعباس عراقچی، 
معاون سیاســی وزیر خارجه پیش تر درباره ســازوکار 
راســتی آزمایی لغــو تحریم ها و تضمیــن پایبندی به 
تعهدات آمریکا گفته بود: فهرســت تحریم هایی که 
باید لغو شــوند طولانی اســت و از هزارو ۵۰۰ تحریم 
هم بیشتر است که هم شامل تحریم های موضوعی و 
هم تحریم های مربوط به افراد و مؤسســات می شود. 
عراقچی تأکید کرد آمریکا برای بازگشت به برجام باید 

این تحریم ها را یکباره لغو کند.

اعتراض سناتور جمهوری خواه
 به مذاکرات احیای برجام

ایلنا: سناتور آمریکایی نسبت به احیای برجام ابراز  �
نگرانی کرد. تد کروز در توییتی نوشت: «ایران «امنیت 
ملی آمریکا و امنیت متحدانش» را تهدید می کند؛ ما و 
متحدان مان نمی توانیم یک توافق هسته ای فاجعه بار 

اوباما-بایدنی با ایران را تحمل کنیم».

وزیــر امور خارجه ایــران با رئیس مجلس نماینــدگان ایتالیا دیدار 
و گفت وگــو کرد. به گــزارش ایرنــا از اداره کل اطلاع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امــور خارجه، محمدجواد ظریف روز سه شــنبه با 
فیکــو، رئیس مجلس نماینــدگان ایتالیا، دیــدار و گفت وگو کرد. وزیر 
خارجه ایران همچنین با پترو چلی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی 
مجلس ســنای ایتالیا، دیدار و گفت وگو کرد. ظریف از پنجشنبه گذشته 
تور اروپایی خود را با ســفر به مادرید پایتخت اســپانیا آغاز کرد. او در 
مادرید با آرانچا گونزالس لایا، وزیر امور خارجه و امور اتحادیه اروپایی 
اســپانیا و ریس ماروتو، وزیر صنعت، تجارت و گردشــگری این کشور 
که ریاســت طرف اسپانیایی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشــور را نیز بــر عهده دارد، دیدار کرد. وزیر امــور خارجه در ادامه 

تور اروپایی خود روز یکشــنبه ۲۶ اردیبهشت برای ملاقات با مقام های 
ایتالیا و واتیکان وارد رم شد و با کاردینال پارولین، نخست وزیر و اسقف 
اعظــم گالاگر، وزیر امــور خارجه واتیــکان و لوئیجــی دی مایو، وزیر 
خارجه ایتالیا به رایزنی نشســت. وزیر خارجه ایــران همچنین در این 
دور از ســفر اروپایی خود با پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک های جهان 
دیدار و گفت وگو کرد. ظریف بعد از دیدار با پاپ، در گزارشــی توییتری 
از دیدار با پاپ فرانسیس و دیگر مقام های واتیکان گفت: «گفت وگویی 
فوق العاده با عالیجناب پاپ فرانسیس داشتم. همچنین در دیدارهای 
خــوب بــا کاردینــال پارولین و اســقف اعظــم گالاگر تبــادل نظر در 
خصوص موارد زیر روی داد: نقاط مشــترک اهداف و چالش های مان، 
گفت وگوی بین ادیان، فلسطین، تحریم های آمریکا، همکاری دوجانبه 

و بین المللــی با واتیکان». ظریف در این تور اروپایی قرار بود به اتریش 
نیز برود اما بــه دلیل اعلام حمایت اتریش از اســرائیل در واکنش به 
دور جدید حملات این رژیم علیه فلســطینیان، این سفر لغو شد. منابع 
اتریشــی خبر دادند به دلیل بالابردن پرچم اسرائیل در ساختمان های 
رســمی اتریش ازجمله دفتر نخست وزیری و ساختمان وزارت خارجه 
این کشور، در آخرین دقایق، سفر ظریف به این کشور که بنا بود پس از 
ســفر به اسپانیا انجام شود، لغو شد. مقامات اتریش البته تأکید کردند 
لغو این ســفر تأثیری بر روابط حســنه دوجانبه بین دو کشور نخواهد 
داشــت. پیش تر اعلام شده بود ســفر ظریف ارتباطی به گفت وگوهای 
برجامــی در وین ندارد و او قــرار بود برای گفت وگوهــای دوجانبه با 

مقامات اتریشی راهی این کشور شود.  

زینب اســماعیلی: ترکیه یکی از همســایگان مهم 
ایران اســت؛ همســایه ای که به مــوازات تنگناهای 
دیپلماتیــک ایران، تحریم ها و قطــع روابط به دنبال 
افزایش حضور و نفوذ در منطقه خاورمیانه اســت. 
بحران اخیر در فلســطین اشــغالی بار دیگر فرصتی 
برای ترکیه ایجاد کرده تا با وجود ارتباط با اســرائیل 
به هواخواهی از مسلمانان فلسطین برآید. در تحلیل 
دورنمای ذهنی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه، در ارتباط با ایران و منطقه با ســیامک کاکایی، 

پژوهشگر مسائل ترکیه، به گفت وگو نشستیم.

  تا سال ها پیش، ترکیه یکی از الگوهای موفق  �
دولت اســلامی در سلوک سیاســی، اقتصادی و 
حتی اجتماعی به نظر می آمد، اما با تغییراتی در 
ســاختار قدرت و ریاســت جمهوری رجب طیب 
اردوغــان و کاهش ارزش پول ملی این کشــور، 
کم کم این الگو شکسته شد. شما در تحلیل فعلی 
وضعیت و جایگاه ترکیه از نظر سیاسی، اقتصادی 
و روابط بین الملل چه نکاتی را برجسته می دانید؟
ترکیه یک دهه پیش از این و پیش از انقلاب های 
عربی گام های بلندی در مســیر توسعه اقتصادی و 
حضور در منطقه انجام داده بود و در منطقه و میان 
کشــورهای عربی نفوذ درخور توجهی یافته بود؛ اما 
انقلاب های عربی موجب شــد جایگاه پیشین ترکیه 
دســتخوش دگرگونی و تزلزل شــود. بــه این دلیل 
که کشــورهای اصلــی عربی مانند مصر، عربســتان 
و ســوریه مایل به ورود ترکیه بــه عرصه حمایت از 

انقلابات عربی به صورت گسترده نبودند.
بعــد از تحولاتــی کــه در مصــر رخ داد و رژیم 
مبارک ســقوط کرد، سیســتم جدیدی روی کار آمد و 
اخوانی ها قدرت را به دســت گرفتند که هم راستا با 
سیاســت های ترکیه بود. این موضوع خوشایند نگاه 
ترکیه و به دنبال نشــان دادن الگویی از دموکراســی 
مدنظــر ترکیه در مصر بود. بااین حال، تغییر حکومت 
و بازگشت نظامیان به قدرت و کودتای ژنرال سیسی 
همه شرایط را دگرگون کرد و ترکیه با سد محکمی در 
مصر مواجه شد و به سرعت در قبال مصر تغییر رفتار 

داد و دو کشور به دو جبهه متخاصم تبدیل شدند.
همین مســئله و نگرشــی که عربستان نسبت به 
ترکیه داشت، موجب شد که عربستانی ها از سیاست 
حمایت ترکیه از اخوانی ها به شــدت نگران باشند و 
ائتلافی بین عربســتان، مصر و امارات ایجاد شــد که 
در مقابله با سیاست های ترکیه در عرصه منطقه ای 
بود. در همســایگی ترکیه هم روابط ترکیه با سوریه 
دگرگون شــده بود؛ از رابطه همکاری به یک دشمن 
متخاصم تبدیل شــد و ترکیه از تغییر نظام سیاســی 
در ســوریه حمایت کــرد و اینها یک وجه سیاســت 

منطقه ای ترکیه بوده است.
بــا اینکه تنش هــا در روابط ترکیه با کشــورهای 
عربــی به انزوای ترکیــه در بخشــی از خاورمیانه و 
شــمال آفریقا انجامید، به این معنا نبود که ترکیه با 
وجود وضعیت اقتصادی ای که پیش آمده، به عنوان 
یک کشــور ورشکســته قلمداد شــود. ترکیه اکنون 
هفدهمین یا هجدهمین اقتصاد دنیاست و با وجود 
بحران هایی که در حوزه اقتصادی در این کشــور رخ 
داده، باز از نظر اقتصادی در وضعیت مناســبی قرار 
دارد، هرچند بحران اقتصادی این کشــور بر سیاست 
خارجــی تأثیرگــذار اســت. اما آنچه موجب شــده 
تنش هایی بین ترکیه و کشــورهای منطقه ای ایجاد 

شــود، به دلیل تفاوت در ماهیت نگــرش ترکیه به 
مســائل منطقه ای با کشورهای دیگر است که ترکیه 
یــک دهه پرتنــش را در خاورمیانه و شــمال آفریقا 

سپری کرده است.
ایــران  � بــرای  مهمــی  همســایه  ترکیــه    

اســت؛ همســایه ای که البتــه اختلاف نظرها و 
اصطکاک هایــی نیز با هم دارند که بدون شــک 
طبیعی است ولی کار مشترک و روند همسایگی را 
سخت می کند. یکی از موضوعات مشترک ایران و 
ترکیه در سال های اخیر، مشارکت در حل مسئله 
البته با نقش آفرینی مهم روسیه  ســوریه بود که 
همراه بود. البته این موضوع بســیار مفصل است 
و هــر کدام از بخش ها توضیحات گســترده ای را 
می طلبد، اما سؤال را کمی خرد می کنم. اکنون که 
از این مشــارکت زمان اندکی گذشته، تحلیلگران 
زیــادی به نقد آن پرداختند و روســیه و ترکیه را 
این نقش آفرینی در ســوریه می دانند؛ در  برنده 
حالــی که تا به اینجا جمهوری اســلامی ایران به 
هدفش که حفظ بشــار اسد در ســوریه بوده یا 
انتخابات، دست  با  احتمالی اش  برداشته شــدن 
یافته اســت. شــما در مشارکت روســیه، ترکیه 
و ایران بر ســر مســئله ســوریه چه موضوعی را 

پررنگ تر می بینید؟
ترکیــه و ایران جــدا از اینکه دو همســایه مؤثر 
هســتند، دو بازیگر مهــم در منطقــه خاورمیانه به 
حســاب می آیند. روابط اقتصــادی و همکاری های 
دو کشــور از زمانــی که عدالت و توســعه قدرت را 
در دســت گرفته، رابطه رو به رشــدی بوده که البته 
گاه فراز و فرودهایی هم داشــته است. این روابط در 
زمینه های تجــارت، اقتصاد و ســرمایه گذاری رو به 
افزایش بــوده با وجود اینکــه تحریم ها روی رابطه 

ایران و ترکیه بی تأثیر نبوده است.
امــا به طور  کلــی رابطه ایــران و ترکیــه تابعی 
از اراده سیاســی حاکم بر دو کشــور اســت که هم 
خواهــان گســترش روابــط بــوده و هســتند و هم 
علاقه منــد به همکاری در عرصه منطقه ای. با اینکه 
اصطکاک هایــی در عرصــه نگرش آنهــا به برخی 
مسائل مانند ســوریه رخ داده است، اما در مواقعی 
با تعدیل سیاست های ترکیه نسبت به سوریه، شاهد 
همکاری هایی بین ایران و ترکیه به همراه روسیه در 
چارچوب مذاکرات آستانه بوده ایم که این بی تأثیر در 

نگاه ترکیه به مسئله سوریه نبوده است.
ولی به هــر حال باید گفــت رقابت ها در عرصه 

سیاســی و اقتصــادی بین ایران و ترکیــه در منطقه 
وجود داشــته و خواهد داشــت. اینکه آیا ترکیه به 
دنبال تحرک بیشتر در سیاست خارجی خود حتی در 
روابط با روسیه هســت یا نه، پاسخش مثبت است. 
کشــورها بر اســاس منافع ملی خودشــان تصمیم 
می گیرنــد. ترکیه هم به دنبال این اســت که از یک 
سو یک ســری توازن های منطقه ای به دست بیاورد 
و از ســوی دیگر، بازتعریفــی از نقش و نفوذ خود را 
آمیخته با افزایش قدرت منطقه ای به آزمون بگذارد.

  ترکیه به بهانه های مختلفــی از جمله ادعای  �
اخلال در امنیت ملی اش توســط کردها، به نقاط 
مختلف سوریه حمله کرده است و تغییر رویکردی 
هم در این زمینه دیده نمی شود. شما فکر می کنید 
با توجه بــه اینکه انتخابات در ســوریه در پیش 
است، راه ایران، ترکیه و روسیه از هم جدا شده یا 

امکان ادامه این همکاری وجود دارد؟
سیاســت ترکیه در قابل سوریه را می توان در یک 
بستر سیاست درگیرانه و تهاجمی مورد ارزیابی قرار 
داد. ترکیه در سال های گذشته با عنوان اینکه امنیت 
و منافع ملی اش به دلیل حرکات کردها در سوریه به 
مخاطره افتاده، اقدام به مداخله نظامی در ســوریه 
کرده و بخش هایی را هم اشغال کرده است از جمله 

مناطقی در شمال شرقی سوریه و ادلب.
تغییراتی در سیاســت خارجی ترکیه نســبت به 
ســوریه رخ داده که این راهبردها متأثر از سیاســت 
کلی ترکیه در عرصه منطقه ای اســت و باز شــاهد 
هســتیم که ترکیه به دنبال این اســت که در شمال 
عراق هم به شــکلی از مدل ســوریه استفاده کند و 
فعالیت پ ک ک و احزاب کُرد سوریه در شمال عراق 
و در ســوریه به عنوان یک تهدیــد اصلی برای ترکیه 
محسوب می شود و این به عنوان یک مفروض اصلی 
از ســوی ترکیه قلمداد می شود و ترکیه علت اصلی 
مداخلــه اش در این مناطق را همیــن موضوع قرار 
داده و به نوعی بــا اینکه می خواهد رفع تهدیدهای 
امنیتــی کند، اما فرصتــی بوده تا نگرش سیاســت 
خارجی خود را نســبت به دو همسایه یعنی سوریه 
و عراق تغییــر دهد و به دنبال حضور نظامی در این 

دو کشور باشد.
  ترکیه به موازات نقش آفرینی در ســوریه، به  �

قلب منطقه عربی حتی تــا لیبی هم نفوذ کرده و 
می دانیم که در آن منطقه، روســیه نیز نقش دارد 
و مایل به احیای نقش تاریخــی امپراتوری خود 
نظر می رســد معادلات در هم تنیده ای  به  است. 
بین قدرت های منطقــه ای و فرامنطقه ای وجود 
دارد کــه ایران تنها در بخشــی از آن نقش دارد. 
با این شــرایط، صحنه بازی پیــش رو را چگونه 

می توان ترسیم کرد؟
روابط ترکیه با لیبی تابع راهبرد بلندمدتی اســت 
که ترکیه در منطقه شــرق مدیترانه تعقیب می کند. 
بعد از اینکه ترکیه موقعیت خود را در مصر از دست 
داد، در لیبی ســعی کرد نفــوذش را دوباره احیا کند 
و از دولــت وفاق ملی فائز الســراج از ۲۰۱۸ به بعد 
حمایــت کرد و این منجر به انعقاد توافق بین دولت 
سراج و ترکیه در سال ۲۰۱۹ و قراردادی در ارتباط با 
تعییــن حدود و صلاحیت های قضائــی و دریایی در 
شرق مدیترانه و منجر به بحرانی در این منطقه شد. 
یونان، قبرس و مصر به مخالفــت با این توافق نامه 
برآمدنــد و به لیبی اعتــراض کردنــد و آن را قبول 
نکردند؛ اما این سنگ بنای حضور مؤثر ترکیه در شرق 
مدیترانه بود که برای اولین بار، توافق نامه ای به امضا 
رســید که بر آینده فعالیت های انرژی در این منطقه 

تأثیر می گذارد. تنش ها در این منطقه پایدار شــده و 
حضــور ترکیه در لیبی به حضــور نظامی هم تبدیل 

شده است.
ترکیه تلاش می کند نفــوذ خود در این منطقه را 
استمرار ببخشد و اساســا در آفریقا به دنبال حضور 

اقتصادی و نظامی است.
  روی کارآمدن دولــت بایدن در آمریکا برخی  �

موضوعات را دستخوش تغییر کرد؛ از جمله اینکه 
به نظر می رســد این دولت تمایــل چندانی به 
قدرتمندترشدن ترکیه ندارد. حتی برخی تحلیل ها 
به ابراز نگرانی در مورد وضعیت اردوغان در چهار 
سال پیش رو پرداختند. شما فکر می کنید اردوغان 
که اکنون خود را بی نیاز از اروپا نشــان می دهد و 
دیگر مثل قبل دنبال پیوســتن بــه اتحادیه اروپا 
نیست، با آمریکا چه چالش هایی خواهد داشت؟

روی کارآمــدن دموکرات هــا در آمریــکا به نظر 
می رسد روی برخی تعاملات منطقه ای و سیاسی در 
خاورمیانه تأثیر گذاشته است؛ از جمله تغییر نگرش 
در رفتــار ترکیه و عربســتان قابل تحلیل و بررســی 
اســت. به نظر می رســد با نگاهی که در عربستان و 
ترکیه ایجاد شــده، آنها درصدد تــلاش برای احیای 
روابــط هســتند کــه بخشــی از آن ناشــی از تغییر 

حکومت در آمریکاست.
شرایطی که در دوران ترامپ وجود داشت کمک 
می کرد ترکیه و عربستان یک سیاست تهاجمی را در 
پیش بگیرند. به نظر می رســد در دوران دولت بایدن 
این سیاست مانند گذشــته ادامه نداشته باشد. البته 
به این معنا نیســت که تغییر ماهوی در رفتار آمریکا 
با ترکیه و عربستان ایجاد شده باشد؛ اما خارج کردن 
ترکیــه از قراردادهــای اف ۳۵ و تنش هایی که بین 
آنهــا بر ســر اس ۴۰۰ وجود دارد، به نظر می رســد 
دلخوری و نگرانی در ترکیه به وجود آورده و اگر این 
روابط احیا شود، ممکن است روی مسائل منطقه ای 
دیگــری نیز تأثیرگذار باشــد؛ ازجمله یمــن. به نظر 
می رســد ترکیه بازگشــت به خاورمیانه با دستور کار 

تنش زدایی را در دستور کار خود بگذارد.
  ترکیــه معتقد به مبارزه با اســرائیل اســت،  �

همان گونه کــه روزهای اخیر بــا بالاگرفتن تنش 
بین اسرائیل و فلسطین، در تماس های تلفنی به 
دنبال ایفای نقش در حــل این منازعه و «دادن 
درس لازم به اســرائیل» اســت. در همین حال، 
رابطه سیاســی و تجاری خود با اســرائیل را هم 
دارد و همچنیــن با دولت جمهــوری آذربایجان 
در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد که آن کشــور هم با 
تل آویو رابطه خوبی دارد. این دوگانگی را چگونه 
تفســیر می کنید؟ آیا اردوغان علاقه مند به القای 
نقش رهبری در جهان اسلام و در مسئله فلسطین 

برای خود است؟
در هفته های گذشته موضع گیری ای که مقامات 
ترکیه و شــخص اردوغان در مورد تحولات فلسطین 
اشــغالی داشــتند، قابل تأمــل بود. بخشــی از این 
موضع گیری هــا به ایــن برمی گردد کــه انتقادهای 
ترکیه به اقدام جنایتکارانه اســرائیل باید مورد توجه 
قرار گیرد؛ اینکه کشــورهای اسلامی باید با رویکردی 
جدی تــر و عملی تــر در مورد ایــن وضعیت که بین 
اسرائیل و فلســطین رخ داده، اتخاذ موضع کنند، نه 

صرفا در قالب یک رویکرد شعارگونه.
امــا بخــش دوم را بایــد در راهبردهــای ترکیه 
و شــخص آقای اردوغان مــورد ارزیابی قــرار داد. 
بازگشتی به سیاست ترکیه در قبال موضوع فلسطین 
اشــغالی در دو دهه گذشــته داشته باشــیم؛ ترکیه 
همــواره از این موضوع اســتفاده کرده تــا از آن در 
راســتای نفوذ منطقــه ای خود بهره ببــرد. با اینکه 
تنش هــا در یک دهه گذشــته بین ترکیه و اســرائیل 
وجود داشــته اما منجر به قطع روابط این دو نشده 
اســت و این خود محل پرســش است. در عین حال 
حتی زمانی که کشــورهای امارات و بحرین درصدد 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند، ترکیه 
برآشــفت و این موضوع را به عنــوان یک خیانت از 
سوی کشورهای عربی قلمداد کرد ولی ارتباطش با 

اسرائیل مثل قبل پابرجاست.
ترکیــه همواره با اســتفاده از این اهــرم یعنی با 
پیش کشــیدن موضوع فلســطین، دنبال پیش بردن 
مواضع منطقه ای و سیاســی خود بوده اســت. اما 
کشورهای اسلامی لازم است مواضع تندی نسبت به 
اقدامات اسرائیل علیه فلســطینیان اتخاذ کنند و در 

این راستا مواضع ترکیه درخور تأمل است.

در ادامه تور اروپایی وزیر  خارجه ایران انجام شد
دیدارهاى ظریف با مقامات ایتالیا

سیامک کاکایی، پژوهشگر مسائل ترکیه در گفت وگو با «شرق»:

ترکیه به دنبال نفوذ و افزایش قدرت نظامی در منطقه  است


